
روزنامه شــهروند به مناسبت 
روز جهانــی چــپ دســت هــا، 
گفت وگویی با لاله اسکندری، 
داشــت.  خراســانی  بازیگــر 
دنیــــای  درخصــوص  وی 
هــا  دســـت  چــپ  متفــــاوت 
چنیــن گفــت:  چپ دســت ها 
معتقدنــد دنیا، دنیای راســت  
دست هاســت و در واقــع همه 
بــرای  امکانــات  و  خدمــات 
افــراد راست دســت طراحــی 
شده اســت. در دوران مدرسه 
چــه مشــکلاتی با چپ دســت 
بودن تان داشــتید؟ راســتش 
من همیشه برای نشستن روی 
نیمکــت کلاس با دوســتانم به 
مشــکل می خوردم؛ مثــلا اگر 
وسط می نشســتم، موقعی که 

مشق می نوشتیم مدام دستم به دست بغل دســتی ام که راست دست بود، می خورد 
و دعوایمان همیشه سر همین موضوع بود. یا موقع امتحان ها چون مدرسه صندلی 
برای چپ دست ها نداشت، مجبور بودم خودم را در جهت دسته سمت راست صندلی 
بچرخانم و خیلــی وقت ها چون جهتم رو به بغل دســتی ام بود، ناظم هــا و مراقب های 

امتحان فکر می کردند دارم تقلب می کنم و تذکر می دادند. )با خنده(
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زهــره حمیــدی بیــش از 20 ســال اســت 
کــه بــا نقــش هــای مختلــف، از صفحــه 
ایرانــی  خانه هــای  مهمــان  تلویزیــون 
هاست. بازیگر پیش کســوت و محبوبی که 
نقش آفرینی هایش به دل مخاطبان زیادی 

می نشیند.
کارش را در ســال 71 بــا بــازی در فیلــم 
»دلاوران کوچــه دلگشــا« شــروع کــرد که 
خــودش آن را شــروعی اتفاقــی می دانــد؛ 
پس از آن در فیلم ها و سریال های بسیاری 
مانند مســافر ری، بــوی کافور عطــر یاس، 
شب های تهران، ورود آقایان ممنوع، بازی 
پنهان، چتری برای دو نفر، قدمگاه، شــوق 
پرواز، مســتانه، دختران، پشت بام تهران و 
تولدی دیگر حضور یافــت. او چندی پیش 
نقش آفرینــی در فیلــم »دختــر دیــروزی« 
و  موســوی  محمدرضــا  کارگردانــی  بــه 
تهیه کنندگی مانی ارمغان را در مشــهد به 

پایان برد.
ایــن بازیگــر دوســت داشــتنی بــه مثابــه 
بســیاری از هم دوره ای هایش از بی مهری 
به پیش کسوتان این حوزه گلایه مند است 
و بــا دلخوری می گویــد که بســیاری از این 
هنرمندان به دلیل مشکلات و نامهربانی ها 

افسردگی گرفته اند.
البته همه گفت وگوی ما با او از تلخی ها نیســت، 
او در مجــال کوتاهی کــه برای این گفــت وگو در 
اختیار ما می گذارد، برایمان از تجارب و علایقش 

هم می گوید:

نقش های تاثیرگذار را ترجیح می دهم	 
حمیدی ابتــدای صحبتمان از نحــوه ورودش به 
عرصه بازیگــری و بازی در فیلــم »دلاوران کوچه 
دلگشــا« چنین می گویــد: راســتش را بخواهید 
اتفــاق خاصی بهانــه ورودم بــه این عرصــه نبود؛ 
شاید بتوانم بگویم اصل حضورم در عالم بازیگری 
اتفاق واقعی زندگی من شــد. راهی باز شد و این 
اتفاق افتاد. من در ســن کــم ازدواج کرده بودم و 
خیلی زود صاحب فرزند شدم. در برهه ای عمده 
دوســتانم در زمره هنرمندان ســینما و تلویزیون 
بودند، همان ها مرا تشــویق کردند تــا این حرفه 
را دنبال کنم. البته اذعان می کنم در برهه ای از 
زندگی ام اصلا تصورش را هم نمی کردم که سراغ 

بازیگری بروم.
ایــن هنرمنــد کــه عمــده نقش هایــش را در قاب 
تلویزیون بازی کرده، درباره ارجحیت قائل شدن 
برای این حوزه در مقایســه با ســینما مــی گوید: 
به بازی در تلویزیون و ســریال بسیار علاقه مندم 
چــون ارتباطــی صمیمانــه و خودمانی بــا مردم 
برقرار می شود و نوع ارتباط آن با سینما متفاوت 
است. در تلویزیون و به ویژه در کارهای سریالی، 
هــر روز با بیننــده در ارتباط هســتیم و ایــن روند 
بسیار دلنشین تر از سینماست که خب مخاطب 
خاص خــودش را دارد. البته ســینما نیز جایگاه 
خود را دارد اما نقش های تاثیرگذار در سریال ها 
را ترجیــح می دهــم؛ مثــلًا در ســریال »مهمانی 
از بهشــت« نقش مــادری را داشــتم که پســرش 
می خواست با زنی بیوه ازدواج کند و مادر مخالف 
بود اما بعد موافقت کرد. بعد از این ســریال مردم 
در اماکن مختلف مرا می دیدند و تشکر می کردند 
که چطور این اثر، زندگی شان را تغییر داده است. 
بعضی خانواده هــا به وصلت های مشــابه راضی 
شــده بودند و این تاثیرگذاری مثبت برایم جالب 

و دلنشین بود.
او همه نقش هایش را به شکلی ماندگار و دوست 
داشــتنی می داند و مــی گوید: مردم بــا هرکدام 
از نقش هایی که داشــتم، خاطراتــی دارند؛ مثلًا 
در ســریال »دردســر والدین« فرزندی نداشتم و 
مادرانی که نمی توانستند صاحب فرزند شوند، با 
من ارتباط برقرار می کردند و گویا خودشان را در 
آن شخصیت می دیدند. در سریال »تولدی دیگر« 

ارتباط بین زن و شــوهر آن قــدر صمیمی و خوب 
بود که همــه آرزو می کردند کاش می توانســتند 
چنین ارتباط صمیمانه ای تا آخر عمر با شــریک 

زندگی شان داشته باشند.
حمیدی از این کــه مــردم از نقش هایی کــه تا به 
امــروز بازی کــرده، راضی بــوده اند، خوشــحال 
اســت و بیان می کند: برایم خیلی شــیرین است 
وقتی مردم به مــن می گویند با دیــدن فیلم های 
شــما آرامش می گیریــم؛ نوعی محبــت و آرامش 
در نقش هایتــان وجود دارد که بســیار تاثیرگذار 
اســت. این احســاس خوبی اســت که مــی توانم 
انــرژی مثبتــی را منتقل کنــم. قــدردان محبت 

مردم هستم.

 بازیگران قدیمی به افسردگی دچار 	 
شده اند

یکی از گله مندی هایی که به تازگی از این بازیگر 
پرتجربه می شنویم تعداد کم پیشنهادهای بازی 
است. موضوعی که گریبان بازیگران پیش کسوت 
زیادی را گرفته اســت. خــودش در این خصوص 
بیان می کند: این وضعیت برای بیشتر بازیگران 
هم دوره ای ام وجــود دارد. من خوش شــانس تر 
هســتم که گاهی پیشــنهادی دریافت می کنم و 
خیلی کم کار نیستم؛ حداقل سالی دو یا سه کار 
دارم. اما برخی از همکاران چند ســالی است که 
جلوی دوربیــن نرفته انــد و در وضعیت بدی قرار 
دارند. این موضوع شامل تمام هم دوره ای  های 
ما می شود و کم و بیش من نیز درگیر آن شده ام. 
در دورانی، بازیگر بســیار پرکاری بودم و حداقل 
دو یا ســه کار باهم داشــتم؛ آن قدر کارم زیاد بود 
که گاهی اعتــراض می کــردم: این همــه بازیگر 
چرا همه نقش ها را به من پیشــنهاد می دهید؟! 
اما حالا اوضاع طور دیگری است. برخی از چهره 
های قدیمــی حتی در ایــن وضعیت افســردگی 
گرفته اند و ناراحتند که چرا نمی توانند کار کنند؟
حمیــدی به علــت این اتفاقــات اشــاره می کند و 
می افزاید: در گذشــته خانواده هــا تمایل زیادی 
بــرای ورود همســر یــا فرزندان شــان بــه عرصــه 
بازیگری نداشتند و بسیار به ندرت خانواده هایی 
پیدا می شــدند که با این نوع کار موافق باشــند؛ 
در آن دوره کمبــود بازیگر داشــتیم. امــا امروز به 
این شکل نیست؛ در سال های اخیر حتی برخی 
افراد پول می دهند تا خود یا خانواده شان بازیگر 
شــوند. شــهرتی کــه در این حرفــه وجــود دارد، 
باعث می شود تا تعداد بازیگران زیاد شود؛ با این 
وضعیــت، تهیه کننــده ترجیح می دهــد به جای 
پرداخــت دســتمزد، کســی را انتخــاب کنــد که 

سرمایه گذاری نیز می کند. حتی گاهی این 
افراد در یک یا دو اثر بــازی می کنند و دیده 
نمی شوند و کار بازیگری را کنار می گذارند.

»دختر دیروزی« در مشهد	 
حمیــدی در ماه های گذشــته بــرای بازی 
در فیلم »دختر دیروزی« در مشــهد حضور 
داشــت و با چهــره هــای دیگــری همچون 
حمید لولایــی، بهنوش بختیاری، یوســف 
صیــادی و مجیــد مشــیری همبازی شــد؛ 
مــی  چنیــن  اثــر  ایــن  دربــاره  خــودش 
گوید:ماجــرای ایــن فیلــم بــه دهــه ۶0 
بازمی گردد که همــه والدین فرزندان خود 
را بــه جبهــه می فرســتادند. فیلــم دربــاره 
خانواده ای اســت که فقط یک دختر دارند 
و یکی از آرزوهای آن ها، پســر بودن دومین 
فرزندشــان اســت تا بتواند به جبهــه برود. 
دختر خانواده با شــنیدن آرزوی والدینش 
تشــویق می شــود که حتمــا به جبهــه برود 
امــا در رونــد کار هــر بــار بــه مســجد محل 
مراجعه می کند، مانعی جلوی راهش قرار 
می دهند. تــا این که بالاخره یــک روز که به 
او می گویند می توانی به جبهه بروی جنگ 
تمام می شود. همان دختر در زمان کنونی 
معــاون رئیس جمهور شــده اســت. آن قدر 
تلاش کرده که اکنون برای خود جایگاهی دارد 
و تعریف می کند که چگونه به این جایگاه رسیده 
است. این فیلم یک طنز موقعیت است که من در 

نقش مادر آن دختر بازی می کنم.

تلویزیون تعطیل شده است	 
از پیشــنهادهای کاری دیگــر می پرســیم که در 
جواب می گوید: اغلب فیلم نامه هایی که به دستم 
می رسد، به دلم نمی نشیند و نمی توانم با آن ها 
ارتباط برقرار کنم و ترجیح می دهم برای کیفیت 
کار اهمیت قائل شوم و گزیده انتخاب کنم. مردم 
بازیگرهای قدیمی را دوســت دارنــد زیرا با آن ها 
زندگی کرده  اند. همیشــه علت کــم کار بودن ما 
را می پرسند اما نمی توانیم پاسخ قانع کننده ای 

به آن ها بدهیم.
دربــاره  والدیــن«  »دردســر  ســریال  بازیگــر 
استعدادهای جوان نیز چنین اظهار می کند: در 
بین نسل جدید بازیگران بسیار خوبی می بینم؛ 
البته در تلویزیون نه؛ بلکه در سینما بسیار خوب 
هستند و می توانند آینده خوبی داشته باشند. به 
نظر من تلویزیون به شکلی تعطیل شده است اما 
در ســینما اتفاقات بهتری رخ می دهد و کارهای 
قوی وجود دارد. برخی از بازیگران جوانی که در 
سال های اخیر به این عرصه وارد شده اند بسیار 
خوب هســتند اما متاســفانه در تلویزیون، در این 

مدت کار خوبی، ندیده ام.
حمیدی یکی از بازیگرانی است که حضوری فعال 
در شــبکه های اجتماعی دارد و در این خصوص 
بیان می کند: حس می کنم با این روش می توانم 
با مردم و طرفداران ارتباط برقرار کنم. اگر نتوانم 
از طریــق تلویزیون یا ســینما با مردم، دوســتان و 
همکارانم ارتبــاط پیدا کنم، بابی هــم در فضای 
مجازی باز اســت. یک ارتباط بی واسطه و خوب 

که البته مراقبم به حاشیه نینجامد.
آرزوی ایــن هنرمنــد پیــش کســوت بــرای مردم 
کشــورمان، صلح و آرامش اســت. دوســت دارد 
روزی جامعه را بی دغدغه و نگرانی از فردا ببیند.

مأمن آرامش	 
حرف را دوباره می کشــاند به مشــهد و می گوید 
که وجود حرم امــام رضا)ع( برای مشــهدی ها و 
مردم ایــران یک غنیمت اســت و اضافه می کند: 
حال و هوای حرم و بارگاه، همه آرامش است. یک 
انرژی مثبت که قلب آدمی را سبک می کند. مردم 
با خلوص نیت وارد این مکان زیارتی می  شوند، به 
همین دلیل موجی عرفانــی دارد. برای من این 

مکان، حکم »قرار و آرامش« را دارد.
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احسان براری

کارشناس مسائل شهری

 رویدادسازی های بزرگ، 
محرک اصلی فرهنگ سازی 

و برندسازی شهری
فرهنگ سازی در چهارچوب انجام اقدامات فرهنگی در 
کلان شهرها، از دغدغه های همیشگی و بزرگ در مدیران 
شهری بوده است. سال هاست که شهرداری های کلان 
شهرها در کشــور وارد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
شده و بودجه و تشــکیلات و منابع انســانی فراوانی را به 
این موضــوع اختصــاص داده اند. بــا وجود این همیشــه 
این انتقاد وجود داشته است که فعالیت های انجام شده 
اثربخش نبوده و منجــر به تغییر محســوس رفتاری برای 

شهر و شهروندان نشده است.
یکــی از تغییــرات محسوســی کــه انجــام فعالیــت های 
فرهنگی و اجتماعــی می توانــد در کلان شــهرها ایجاد 
کند این است که در یک یا چند زمینه آن شهر را تبدیل به 
یک »برند« کند. البته واژه برند شــاید برای فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی کمی نامأنوس باشــد و مــا به ازای آن 
در ادبیات فرهنگی اجتماعی را بتوان به صورت »هویت 
یا شــاخصه فرهنگی - اجتماعی شــهر« دانســت. به این 
ترتیب اگر فعالیت های فرهنگی- اجتماعی انجام شده 
در کلان شــهرها به صورت منســجم و هدفمنــد و برنامه 
ریزی شده باشــد، قابلیت این را دارد که هویت شهر یا به 
عبارتی برند شهر را به سمت و سوی خاصی پیش ببرد که 
این خود می تواند باعث آثار و پیامدهای متعددی در حوزه 

های مختلف شود.
به عنوان مثال با انجام فعالیت های منســجم فرهنگی- 
اجتماعی می توان هویت و برند شــهر را به ســمت شــهر 
خلاق، شهر ســرگرمی ها، شــهر زیبا و چشــم نواز، شهر 
شــاد و موارد متعدد دیگر هدایت کرد. این برندسازی به 
شــرط تداوم، می تواند اثرگذاری عمیقی تقریبا در تمام 
شئون زندگی آن شهر داشته باشد و از منظر هویتی شهر 
هم شــهروندان می توانند به این برند شــهر خــود افتخار 
کنند و هویت خود را در این برند بیابند. در صورت تحقق 
این موضوع، ســرمایه اجتماعی شهر به طرز چشمگیری 
افزایش می یابد و انســجام اجتماعی فراوانی شــکل می 
گیرد. توامــان از منظر اجتماعــی نیز، به واســطه همین 
هویت بخشی و انســجام اجتماعی بالا، زمینه ای فراهم 
می شــود تا از حجم ناهنجــاری های اجتماعی در شــهر 
کاســته شــود. جنبه دیگری که در این باره قابل بررســی 
است، حوزه »کارآفرینی« است. در واقع کسب و کارهای 
شهر در جهت این برندسازی ســمت و سویی به خود می 
گیرند و به همین ترتیب در تمامی شــئون زندگی شهری 

اثرگذار خواهند بود.
اما برای تحقق این برندســازی و هویت بخشی فرهنگی 
و اجتماعــی، یکــی از بهتریــن ابزارهــا تعریــف و اجرای 
رویدادهای بزرگ است، همچنان که تصور ما از بسیاری 
از شــهرهای جهان وابســته به رویدادهای بزرگی اســت 
که در آن ها برگزار می شود. به دلیل همین تاثیرگذاری 
بسیار زیاد رویدادها در هویت و برند است که کشورهای 
مختلف به دنبال آن هســتند تا رویدادهای بزرگ را ولو با 
هزینه بسیار گزاف در کشور یا شهر خود برپا کنند، مانند 
رویداد اخیر جام جهانی فوتبال که در روسیه برگزار شد. 
جشــن ها ، نمایش ها، بازارهــای ویژه و مراســم مختلف 
همگی شکلی از این جنس رویدادها هستند که می توانند 
با توجه به پیشینه و هویت شهری قبلی یک شهر،  به عنوان 

رویدادهای بزرگ شهری به کار گرفته شوند.
این رویدادســازی اما در واقــع خود بهانه ای اســت برای 
انجام یک ســری امور زیربنایی تر که هویت و برند شهری 
را تعمیــق و اســتحکام مــی بخشــد. در صورتــی که یک 
شــهر بخواهد اقدام به ایجاد رویدادهای بزرگ در ســال 
کنــد، بــرای اجــرای ایــن رویدادهای بــزرگ قطعــا باید 
زیرساخت های مناسب را از لحاظ فنی، هنری، فرهنگی 
و آموزشــی فراهم و مکان هایی مناســب بــرای برگزاری 
چنین رویدادهایی تجهیز کند. همچنین برای برگزاری 
این قبیــل رویدادهای بزرگ باید تیم هــای کاری خبره و 
ورزیده در جنبه های مختلف فرهنگی، هنری، فنی و ... 

داشته باشد تا بتوانند از پس برگزاری آن برآیند.
به این ترتیب گرچه ممکن اســت در طول ســال، چهار یا 
پنج رویداد بزرگ بیشــتر رخ ندهد اما برای زمینه سازی 
همین چند رویداد بزرگ تکاپو و تلاش بسیاری نیاز است 
که با ایجاد زیرساخت و همچنین تیم سازی، کادرسازی، 
تربیت نیرو و منابع انسانی محقق می شود تا به این ترتیب 

رشد و تکامل خوبی در این زمینه در شهر ایجاد شود.
همچنین این رویدادهای بزرگ می توانند توســط پیش 
رویدادهــای کوچک تر نیز آماده شــوند که خــود این هم 
باعث می شــود تا نیروها و تیــم های تربیت شــده در این 
زمینه در کل ســال به شــدت فعال باشــند و رونــد بهبود 

مستمری در کیفیت و کمیت کار خود ایجاد کنند.
به علاوه، این برند شدن باعث جذب ســرمایه گذاران به 
شهر شده و زمینه برای بالندگی بیشتر و برگزاری وسیع 

تر و بهتر رویدادها در آینده نیز فراهم می شود.
به این ترتیب بــا ایجاد این رویدادهای بزرگ )که توســط 
پیش رویدادهای کوچک تر نیز حمایت می شوند( در عمل 
زنجیره ای پویا از عوامل مختلف در حوزه منابع انسانی، 
تیم سازی، اشــتغال، جذب ســرمایه، ایجاد زیرساخت و 
مکان های مناســب و ماندگار و فاخــر، تقویت حوزه های 
فنی پشتیبانی کننده و ... رخ می دهد که با تکیه بر صنعت 
گردشــگری ایجاد شــده، چرخ تکامل و تعالی شــهر را به 
گردش درآورد و علاوه بر جذب سرمایه، اشتغال، درآمد 

و ...، باعث ایجاد هویت و انسجام شهری بسیاری شود.
بنابراین بهتر اســت به جای این که مدیریت شهری توان 
خود را بر انجــام فعالیت های فرهنگــی و اجتماعی خُرد 
بگــذارد )که در اصــل کار تشــکل ها و نهادهــای مردمی 
است( ، تمرکز اصلی خود را بر رویدادسازی های بزرگ و 
ایجاد زیرساخت ها و تشکیل و ارتقای زنجیره ارزش این 
رویدادســازی قرار دهد تا پس از گذشت چند سال منجر 

به دستاوردهای ملموس بزرگ در شهر شود.

قصه های ناتمام

الهام برمکی

گفت وگو با »زهره حمیدی« بازیگر پیش کسوت تلویزیون:

نقش ها را می خرند و بازیگران پیش کسوت از بیکاری افسرده می شوند

حکمت روز

امام باقر )ع(

هر کس ظاهرش بهتر از باطنش باشد، ترازویش سبک آید.
امالی)صدوق( ص 492 ، ح 8 - من لا یحضره الفقیه ج 4 ، ص 404 ، ح 5870 - تحف  العقول ص 294

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
نام تو ما را جواز . مهر تو ما را جهاز .

شناخت تو ما را امان. لطف تو ما را عیان.
الهی!

 ضعیفان را پناهی قاصدان را بر سر راهی .
 مومنان را گواهی چه عزیز است

 آن کس که تو خواهی.
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با شاعران
احسان حائری

44سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
لوبیا کودکی را خفه کرد. این کودک 1۶ماهه که تازه به 
راه افتاده بود، روز گذشــته هنگامی که در اتاق مشــغول 
کار روزانه خود بــود، دانه لوبیایی پیدا کــرد و در دهانش 

گذاشت و بلعید.
دانه لوبیا در گلــوی کودک گیر کرد و راه تنفس او را ســد 
کرد و تا خانواده اش متوجه قضیه شدند و درصدد معالجه 

او برآمدند، کودک درگذشته بود.
همه ســاله مرگ کودکان خردســال بر اثر بــی توجهی و 
غفلت با بروز حوادثی نظیر این مورد، رقم قابل توجهی را 
تشکیل می دهد. یک کارشناس تربیت کودک اظهارکرد: 
کودک در سنین یک تا سه سالگی بیش از هر زمان دیگری 
در معرض این نوع خطرات اســت و احتیاج بــه مراقبت و 
توجه دارد و برای پیشگیری از بروز این حوادث باید هر نوع 

شیء برنده و آتش زا از دسترس او دور نگه داشته شود.

مد مو و ریش دردسرساز شد	 
به خاطر داشــتن مــوی بلند، پــدری دو فرزنــدش را طرد 
کرد. شهرام 19ساله و شهباز 17ساله که در یک خانواده 
متعصب چشم به جهان گشوده و پرورش یافته اند؛ مدتی 

اســت که به پیروی از مــد، ریش و موهای سرشــان را بلند 
کرده و خود را بــه صورت جوانان هیپــی درآورده اند. پدر 
این دو جوان که بازاری است از موقعی که متوجه تغییرات 
ظاهری فرزندان خود شد، هر روز به آنان گوشزد می کرد 
که موهایتان را کوتاه کنید ولی این دو جوان که ابدا دلشان 
نمی خواست موهای خود را کوتاه کنند، به گفته های پدر 
توجهی نمی کردند تا این که پدر شــب گذشته وارد منزل 
شد و پس از روبه رو شدن با پسران هیپی بنای داد و فریاد 
گذاشت و در حالی که آنان را به باد ناسزا گرفته بود، هر دو 
را از خانه بیرون کرد. شهرام و شهباز تصمیم گرفتند خود 
را مســموم کنند و به دنبال همین تصمیــم نیز یک قوطی 
مرگ مــوش تهیه کردنــد و با خــوردن آن خود را مســموم 
ساختند. پس از ساعتی دو برادر که علت خودکشی خود 
را نیز روی کاغذ نوشــته و پدرشــان را مقصر قلمداد کرده 
بودند، در نتیجه مسمومیت شدید حالشان دگرگون شد 
و در حالی که از کرده خود پشــیمان شــده بودند، از اتاق 
خارج شدند و مادرشان را که با رفتار آن دو مخالفت نمی 
کرد، در جریان قرار دادند. مــادر این دو جوان را به کمک 
همسایگان به بیمارســتان منتقل کرد و تحت درمان قرار 

داد. آن ها در نتیجه معالجات پزشکان نجات یافتند.

خراسان به روایت 
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دانه لوبیا کودکی را کشت

نمای تاریخی

عکسی قدیمی از بوستان کوهسنگی مشهد

بریده کتاب

دروغ ها چیزهــای وحشــتناکی هســتند. می تــوان گفــت، بزرگ ترین 
گناهانی کــه جامعه  مــدرن را می آزارند افزایش دروغ و ســکوت اســت. 

گستاخانه دروغ می گوییم و بعد زبان مان را قورت می دهیم.
به هرحال، اگر تمام طول سال صرفا حقیقت را بگوییم، احتمالا حقیقت 

ارزشش را از دست بدهد.
به آواز باد گوش بسپار

نویسنده: هاروکی موراکامی

رضا توکلی بازیگر تلویزیون و ســینما در گفت وگویی به 
موضوع تربیت کــودکان امروز پرداخــت و گفت: ما مثل 
بچه های امروز حق انتخاب نداشتیم و نمی توانستیم هر 
چیزی را که دلخواهمان است در اختیار داشته باشیم. او 
بیان کرد که بچه های امروزی باجرئت تر هستند و متذکر 
شد: به نظرم جبر زمانه این گونه ایجاب می کند و از ما هم 
کاری بر نمی آید. او همچنین اذعان کرد که دوست دارد 
در دوران پیری احترامش محفوظ بماند و یادآور شد: توقع 
خاصی ندارم همین که سعی کنند احترامم را نگه دارند 

برایم ارزشمند است.


